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مذاکره  به  پر  دست  مذاکره«  مثل  »ظ  با 
وید  بر

عنوان: ظ مثل مذاکره
نویسنده: م. شریف

ناشر: معاونت خیلی داخلی وزارت امور خارجه 
که  دغدغه‌مند  است  کتابی  مذاکره«  مثل  »ظ 
جامعه  مشکلات  تشریح  و  مذاکره  به  دارد  سعی 

مذاکره‌کنندگان بپردازد. 
م. شریف که سال‌ها در تیم مذاکره بوده و هر بار 
مذاکراتش به نتیجه نرسیده، این بار تلاش کرده تا 
با نوشتن، خود را تخلیه روانی کرده و تمام تجربیات 
گذشته را به دست فراموشی بسپارد و با دیدی کاملًا 

مثبت به مذاکرات بعدی زندگی‌اش قدم بگذارد.
نوع  درباره  کوتاهی  توضیح  مقدمه  در  نویسنده 
می‌گوید:  شریف  م.  می‌دهد.  مذاکره  به  نگاه 
اگر  را خراب می‌کنند.  »پیش‌فرض‌ها همیشه کار 
پیش‌فرض شما این باشد که آقای x بد است و قاتل 
است و چون صد و دو درصد تعرفه بر کشورهای 
اروپاییِ همرنگ خودش بسته پس چطور می‌خواهد 
با مای خاورمیانه‌ای مهربان باشد، هرگز نمی‌توانید 
با او گفت‌و‌گو کنید. اصل اصلی در مذاکره مهربانی 

است. حتی به غلط!« 
سپس در فصل اول تحت عنوان »دنیای گفتمان، 
دنیای بدون خونریزی« راهکارهای تبدیل شدن از 
یک مذاکره‌کننده بد به یک مذاکره‌کننده خوب را 

بیان می‌کند.
مذاکره‌کننده بد همواره دنبال منافع خودش است. 
باید  یک‌جاهایی  می‌داند  خوب  مذاکره‌کننده  اما 

بدهد برود حتی اگر تحریم‌ها هم بالمره لغو نشد. 
م.شریف، نویسنده کتاب، معتقد است تحریم‌ها تا 
برداشته  زمانی  بالاخره یک  بمانند.  نمی‌توانند  ابد 
می‌شوند نه فورا ولی حتما. شاید الان شاید ده سال 
دیگر، بیست سال دیگر. بعد هم آقای x یک نهاد 
را که  را تحریم کرد همه  نهاد  را تحریم کرد، دو 

نمی‌تواند تحریم کند.
نیست؛  تحریم  می‌ماند،  که  چیزی  آن  نهایت  در 

اخلاق است. 
فصل دوم با عنوان »بخند تا دنیا به روت بخنده« 
مذاکره  در  خنده‌  انواع  و  خنده  تقسیم‌بندی  به 
می‌پردازد. افعالی مثل پرتاب خودکار و پیاده‌روی با 
کری نیز در همین فصل می‌گنجد. البته این موضوع 
ممکن است خواننده را کمی گیج کند اما استدلال 
نویسنده این است که تو روش خندیدیم،‌ پررو شد، 

مجبور شدیم خودکار پرت کنیم. 
این فصل با چنین مضمونی آغاز می‌شود: »حتما 
شما هم شنیده‌اید که خنده بر هر درد بی‌درمان 
دواست؟ من از شما می‌پرسم دردی بی‌درمان‌تر از 

تحریم هست؟
قدرت  مذاکرات  در  شما  پشتوانه  کنید  فکر  شاید 
نظامی است اما باید بگویم اشتباه می‌کنید قدرت 
شما در خندیدن به طرف مقابل و گول مالیدن بر 

سرش است.« 
در همین فصل نویسنده بیان می‌کند که زبانی که 
برای مذاکرات باید بلد باشید زبان دنیاست نه زبان 
انگلیسی. به هر حال می‌روی یک یس من می‌گویم 
یک نوُ شما می‌گویید و کار درمی‌آید اما اگر زبان 

دنیا بلد نباشید کار جلو نمی‌رود. 
در فصل سوم کتاب که »مذاکره که رسید به پنجاه، 
فشار میاد به چندجا« نام دارد، نویسنده مشکلات 
مذاکره‌کنندگان را بازگو می‌کند. نویسنده می‌گوید 
فشار زیادی روی مذاکره‌کننده است و اگر در طول 
سال بر سر همه چیز مذاکره کنیم مجبور نیستیم 

همه مذاکرات‌مان را بگذاریم برای شب مذاکره. 
فصل آخر تحت عنوان »سیر چه خبر از گشنه داره« 
به شیوه‌های مواجهه با منتقدین می‌پردازد. م.شریف 
در این فصل می‌گوید کسانی که در عمرشان حتی 
یک‌بار کلمه تعلیق را به جای لغو اشتباه نگرفته‌اند 

نمی‌‌توانند درباره مذاکره نظر بدهند. 
از  استفاده  و  قلم  شکستن  جهنم،  به  فرستادن 
واژه‌های بوق برای توصیف منتقدان، از شیوه‌های 
معرفی  فصل  این  در  که  است  مخاطبان  اقناع 

می‌شود. 
م. شریف امیدوار است بدبین‌ها ممیزی به مطالب 
کتاب نزنند و کتاب بتواند تا زمان توافق با آمریکا 
منتشر بشود. او می‌گوید این کتاب می‌تواند الگوی 
خوبی برای ملل دیگر باشد. آنها نیز می‌تواند مسیر 
ما را بروند تا به توافق شما وین- ما هم وین؟! دست 

گمشدهیابند درست مثل تجربه موفق ما در برجام.
توافقات  از  قبل  به  مربوط  دیکشنری  کتاب  عدد  یک 
ناپدید  مشکوکی  طرز  به  آمریکا  و  ایران  میان  قبلی، 

شده. 
مذاکره‌کننده  تیم  ورود  از  قبل  آخرین‌بار،  کتاب  این 
آن  از  پس  و  شده  دیده  مذاکره  جلسات  به  اسبق 

ناپدید شده است.
چه  هر  کتاب  این  مشاهده  صورت  در  می‌شود،  تقاضا 
تا برای  سریع‌تر آن را به وزارت خارجه تحویل دهند 

نشود. ایجاد  ترجمه »ساسپند« مشکلی 
کتاب  یک  خواهشمندیم  کتاب،  پیدا‌نشدن  در صورت 
تیم  به دست  اسرع وقت  و در  تهیه  دیکشنری جامع، 

برسانید. کننده  مذاکره 

علی یگانهسعدی /

یع شلوار وم تداوم توز لز

با  همزمان  ما،  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
ورزش  و  پهلوانی  فرهنگ  روز  گرامیداشت 
زورخانه‌ای، همایش پهلوانی در سطح مسؤولان 

برگزار شد.
مسؤول مربوطه هدف از برگزاری این همایش را 
»ارائه ساز و کارهای مبنایی جهت نهادینه‌سازی 
راهکارهای عملی و کارآمدتر کردن پیشنهادات 

اعضا جهت بررسی پیشرفت امور« مطرح کرد.
ورزشکاران  از  حمایت  جهت  افزود:  وی 
زورخانه‌ای؛ وزارتخانه‌ها و هیأت‌های ورزشی در 
تصمیمی مبتکرانه به هر ورزشکار شرکت‌کننده 
هدیه  پهلوانی  شلوارک  یک  همایش  این  در 

می‌دهند.
اقدامات  نتیجه‌بخشی  ارزیابی  کمیسیون 
وزارتخانه‌ها این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و بر 
تداوم توزیع شلوارک تأکید مضاعف داشته است.
در  همایش  در  حاضر  باستانی‌کاران  از  یکی 
خرسندی  ابراز  ضمن  ما  خبرنگار  با  گفت‌وگو 
زورخانه‌ای  ورزش  به  مسؤولان  ویژه  توجه  از 
با  یک‌بار  سالی  مسؤولان  کرد:  خاطرنشان 
یادگاری  عکس  گرفتن  و  زورخانه‌ها  در  حضور 
با ورزشکاران، حمایت قاطع خود از اعتلای این 
ورزش پهلوانی را به آحاد جامعه نشان می‌دهند.

ورزش  این  با  کاملا  مسؤولان  داد:  ادامه  وی 
آشنایی دارند بنابراین روسای فوق‌الذکر هر ساله 
با در دست داشتن قوطی‌های کراتین و پروتئین، 

ورزشکاران را به ادامه این راه تشویق می‌کنند!
با  ساله  هر  مسؤولان  از  یکی  است  ذکر  شایان 
حضور در زورخانه‌های مختلف زنگ مرشد را به 

عنوان یادگاری با خود می‌برد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که طی ماه‌های اخیر 
به  خاص  ابتکاری  در  ورزشی  هیأت  مسؤولان 
جای ربان و قیچی، مهر و موم به دست سراغ 
جلوگیری  آنها  ازدیاد  از  و  می‌روند  زورخانه‌ها 

می‌کنند.

وارد  نکنی،  رها  را  بیزینس  باشد  یادت  دونالد!  پسرم 
رئیس‌جمهور  شدی،  سیاست  وارد  شوی!  سیاست 
نشو! رئیس‌جمهور شدی، جلسه خصوصی نرو! جلسه 
فیلمبرداری  از جلسه  باشد  خصوصی رفتی، حواست 
باش  مواظب  شد،  فیلمبرداری  جلسه  از  نشود! 
حرف‌هایی نزنی که مصداق بارز بادهای بزرگ باشد! 
تا  بده  پولی  فیلمبرداری هم شد، یک  و  زدی  حرف 
مثل فیلم بقیه کارهایت پخش نشود که آبروی خودت، 
من، پدربزرگت و کل خانواده و خاندان را ببری! فیلمت 
پخش شد، حواست باشد حداقل زمانی پخش نشود که 

یک کشور را با نامه و کلی پیغام و پسغام آورده باشی 
پای میز مذاکره در حالی که هیچ‌کدام از شرایط تو را 
هم برای انجام مذاکره قبول نکرده‌اند و مذاکره به روش 
مدنظر خودشان قرار است انجام شود، چون اگر فیلمت 
پخش شد، نمی‌گویند: »وعو! رئیس‌جمهورمون چقدر 

وطن‌دوسته«. 
می‌گویند: »این یارو دوزاری کیه که رئیس‌جمهور ما 
کارهایی  چرا  »این  می‌گویند:  ادبیات؟«  این  با  شده 
باهاش  بیان  تا  میده  نسبت  کشورها  بقیه  به  که  را 
قبال یک کشور در جنوب  در  مذاکره کنن، خودش 

تا بکشونتشون پای میز انجام میده!   غربی آسیا داره 
 مذاکره؟!«

 کله زرد بابا! به انجیل قسمت می‌دهم یک ذره هم 
به فکر ما باش. نگذار حرف دهان این رسانه‌های زرد 
و  افغانستان  جنگ  ماجرای  سر  هنوز  اینها  بشویم. 
الفاظ  و  یاد می‌کنند  را  و پدربزرگت  دارند من  عراق 
با  هی  که  هم  روح‌مان  می‌کنند.  نثارمان  جدیدتری 
میله‌های داغ توی دهان‌مان در عذاب است. خلاصه 

که پسرم، آدم باش.
از طرف پدرت

خانوادگی نامه 

فرنگستان سفرنامه 
ادامه از شماره قبل

مونس‌الدوله  فرنگستان،  از  بعد  بود.  قدس  ایام  محاذی 
نیز  ما  است.  ویار جدیدی  گفت  کرد.  هندوستان  هوس 
هندوستان  سمت  به  خر  سر  و  شدیم  خر  خودخواسته 
هندوستان  پادشاه  دیدار  به  ظهر،  از  بعد  کردیم.  کج 
گفتند: مجدد  کردیم.  تعریف  خود  خواب   رفته، 

در  مشابه  انگلیسی  مکالمات  انتظار   »chi mizani?«
بودیم هندوستان عجایب  را نداشتیم. شنیده  هندوستان 
بالاجبار،  کردیم.  کف‌  امر،  این  شنیدن  از  اما  دارد  زیاد 
پادشاه گفت:  فرنگی‌ها دادیم.  به  را  همان جواب پیشین 
»این طعن، به جهت امر استعمال دخانیات به کار رفتاهه.« 
از جواب پادشاه، تا هفت روز در انظار عامه ظاهر نشدیم. 
به  فرنگ  پادشاهان  معیت  در  ماضیه،  ایام  از  چه  هر 
خوشی  شده،  مبدل  کابوس  به  مبارک‌مان ‌آمد،  خاطر 
سفرها از دماغ‌مان درآورد. جهت تسکین آلام قبله عالم، 
تا همه جا در  اربابی کباب کردیم  به ضربات  را  مترجم 
معیت باشد و از امور حادث شده، ممانعت نماید. مترجم 
نیاورده، خطاب  تاب  را  فلک  ضربات  پدرسوخته، شدت 
را   chi mizani منحوس  عبارت  اقدس همان  ذات  به 
ناقص‌العقل،  چاکر  اهانت  به جهت  ترسیدیم  تکرار ‌کرد. 
پالانی  امر کردیم مرتیکه  نازل گردد.  تعالی  باری  خشم 
را با ادویه‌جات هندوستان سرخ نمایند تا از عقوبت الهی 

تخفیف یابد.
عرض  شد.  شرفیاب  طوطی‌الدوله  آلام،  تسکین  از  بعد 
کرد استوری‌های مونس‌الدوله وایرال شده، صدای رعیت 
چند  ابتدا،  خواندیم.  را  توئیت‌ها  تمام  است.  درآمده 
آن  شدت  از  که  کردیم  رعیت  نثار  چهل  مثبت  فحش 
فاصله  ما  از  اتم  بمب  فرسنگ‌ها شبیه  تا  ملتزمین  تمام 
بیاورند  غذا  کردیم  امر  شده،  آرام  قدری  بعد  گرفتند. 
امور رعیت بی‌صاحب شده فکری  به جهت رسیدگی به 
ادویه‌جات،  تندی  از  آوردند.  هندی  غذای  نماییم. 

همایونی گر گرفت.

چشم‌ها را باید سوراخ کرد

با سلام
شما با مرکز پیشرفت تماس گرفته‌اید. 

فروکردن  چشم  در  و  ما  کیف  افزایش  برای 
به چسبیدن فک شما  افتخارات کشور که منجر 
به زمین می‌شود، کلیه تماس‌ها ضبط می‌گردد. 

برانداز گرامی! 
برای آنکه با پلاسمای سرد و نحوه گرم کردن آن 

روی بخاری آشنا شوید، عدد یک؛
درمان،  به  مقاوم  زخم‌های  انواع  که  آن  برای 
را  زبان  زخم  به‌خصوص  و  فشاری  دیابتی، 

بشناسید، عدد دو؛ 
قطعی  و  دائمی  درمان  روش  مشاهده  برای 
نامبرده،  پلاسمای  وسیله  به  نامبرده  زخم‌های 

عدد سه؛ 
برای دریافت مشاوره و درمان مشکلات پوستی با 
پلاسما و  شاخ‌های درآمده روی کله خود، عدد 

چهار؛ 
سلول‌های  تحریک  جهت  درخواست  ثبت  برای 
افزایش  بنیادی،  سلول‌های  فعال‌سازی  ترمیمی، 
آسیب‌دیده  بافت  واقعی  بازسازی  و  خون‌رسانی 
ناشی از شاخ‌ها به کمک پلاسمای سرد، عدد پنج؛ 
در  »ایران  که  خبر  این  تدریجی  دریافت  برای 
پلاسماست«  صنعت  در  پیشرو  کشورهای  صدر 
آب‌قند،  همچون  خبر  از  پس  خدمات  همراه  به 

عدد شش؛ 
برای شنیدن نام دو سه کشور دارای این فناوری 

مثل آلمان و هلند، عدد هفت؛ 
این  بر  فناوری هسته‌ای  تاثیر  درباره  برای سوال 
گروه  مناسبِ  پاسخ  دریافت  و  پزشکی  پیشرفت 

سنی الف، عدد هشت؛ 
مرکز  سومین  افتتاح  عکس  فرو‌کردن  برای  و 
سرد  پلاسمای  طریق  از  زخم  درمان  تخصصی 
درون  به  جهرم  سیدالشهدای  بیمارستان  در 

چشم‌تان، عدد نه را فشار دهید. 
با  اپراتور  تا  بمانید  منتظر  صورت  این  غیر  در 
دریافت آدرس، به صورت حضوری این پیشرفت 
را در چشم‌تان فرو یا دعوت‌نامه مراسم افتتاحیه 
شما  برای  را  تهران  بیمارستان  سه  در  بعدی 

ارسال نماید. 
از تماس شما متشکریم!
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بازار بریده است و طاقت داری
به این نوسان همیشه عادت داری

از افت فشار پدرم فهمیدم
امروز دوباره افت قیمت داری

صامره حبیبی

هر طرف آژیر و موشک جیغ و دود
گنبدت کار‌آرایی‌اش در حد کود

خاطراتش را  نوشتی صهیونیست؟
یاد داری  وعده صادق چه بود؟

طاهره ابراهیم‌نژاد

 لاستیک قیمت ارز و طلا پنچر شده
اقتصاد مملکت گوگولی و دلبر شده
ظاهراً بود و نبودش فرق دارد الغرض

بی‌وزیر اقتصاد این سفره رنگین‌تر شده
محمود حسنی مقدّس

قدرت شما در خندیدن به طرف مقابل

سوده پاکاری

هانیه سادات حسینی‌زاده

سمیه قربانی دوتا....  یکیّو 
شما را نمی‌دانم اما من هروقت اسم پهلوان و زورخانه 
لحظه در مغزم صدای »دنگ« زنگ  را می‌شنوم؛ در 
زورخانه بلند می‌شود و یکی می‌خواند: »یکی و دوتا، 
دوتا و سه تا، سه تا و چهارتا...«! و الی آخر. اگر شما هم 
با من همراه شدید و عبارت فوق را با آهنگ خودش 
خواندید، به شما تبریک می‌گویم! چرا که قطعا شما 
اهل ورزش و علی‌الخصوص ورزش و فرهنگ پهلوانی 
باستانی ایران هستید. آن هم به صورت سالانه و در 

یکی از برنامه‌های استعدادیابی تلویزیون! 
البته شاید شما از آن دسته افرادی هستید که ورزش 
می‌کنند.  دنبال  پویا  شبکه  از  و  حرفه‌ای‌تر  خیلی  را 
قطعا در این حالت پویانمایی‌هایی مثل فوتبالیست‌ها، 
پویانمایی  علی‌الخصوص  و  نینجا  لاک‌پشت‌های 
باستانی و پهلوانی »پهلوانان« علاقه شما به این حرفه 
را پاسخ می‌دهد. بنابراین در طی یک برنامه منظم و 
کاغذی  روی  را  پهلوانان  زمان پخش  طبقه‌بندی‌شده 
نوشته و زنگ ساعت گوشی را نیز فعال نمودید تا مبادا 
یک قسمت را از دست داده و از فرهنگ پهلوانی جا 
بمانید. البته باید ذکر کرد که نکات مثبت این انیمیشن 
در  که  روزهایی  تمام  اندازه  به  که  دارد  را  ظرفیتش 
بودید، خودش  به دروازه  انتظار رسیدن توپ سوباسا 
و بازپخش‌هایش را دیده و با نوشتن نکات مهمش بر 
روی همان کاغذ زمان‌بندی، کمی به آداب و فرهنگ 

خویش بیفزایید.
در نهایت هم اگر شما هیچکدام از این موارد را ندیده‌ 
پدربزرگ‌تان  یا  پدر  خاطرات  آلبوم  در  حتما  باشید، 
عکسی در گود زورخانه، کنار مرشد، کنار وسایلش و 
یا حداقل در کنار در ورودی زورخانه دیده‌اید. چون 
با دیدن صحنه‌های  آدرنالین خون شما  هرچقدر که 
و  بلندی‌ها  بالای  از  مریض‌الحال  انسان‌های  پرش 
ورزش پارکور ترشح می‌شود، اجداد شما این هیجان را 
به‌صورت عاقلانه در کنار رفقای‌شان و در گود زورخانه 
تجربه کردند و برای این حال خوب یک عکس از فیلم 

‌24تایی دوربین‌شان را خرج کردند.

فاطمه بوجار

نیاوفر نویدی

ثمین سلیمانی نژاد

سیدمحمدجواد کیش‌بافان


